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گروه سینما و تلویزیون -   سام نوری 
بازیگر سریال »گاندو« درباره نقش خود 
در این مجموعه و تجربه همکاری با 

جواد افشار سخن گفت.
ســام نوری که این شــب‌ها با نقش 
سباستین در سریال »گاندو« ظاهر شده 
بود درباره آن به عنوان اولین ســریال 
جدی کارنامــه خود به خبرنگار مهر 
بیان کرد: من بازی در ســریال‌ها را با 
ژانرکمدی شروع کردم، کمدی برایم 
همیشه جذاب بوده است اما دوست 
داشــتم تغییری در فضای بازیگری ام 
بدهم و »گاندو« اولین ســریال جدی 
من در قاب تلویزیون است، البته همان 
نقش‌هایی هم که بازی می‌کردم کمدی 

نبود و فضایی متفاوت داشت.
وی ادامــه داد: پیش از این در شــبکه 
نمایش خانگی »شهرزاد« را هم داشتم 
که خیلی متفاوت ظاهر شدم و نقش 
فردی بود کــه از تمام زوایا و اتفاقات 

پنهان یک ماجرا خبر داشت.
نوری با اشاره به اینکه قرار بوده است 
در فصل اول »گاندو« هم حضور پیدا 
کند، توضیح داد: در نهایت این همکاری 
به فصل دوم سریال رسید و آقای جواد 
افشار درباره نقش سباستین گفت نقشی 
اســت که هم جذاب اســت و هم در 
ارتباط با نقش شارلوت تأثیرگذار است.

این بازیگر اضافه کرد: سباستین خودش 
نقش منفی نیست اما به دلیل دلبستگی 
که به شــارلوت دارد تن به یک سری 
کارهــا می‌دهد که حتی از چارچوب 

زندگی معمولی اش خارج است.
وی درباره مشــورت‌های جواد افشار 
در بازی این نقش و در کارگردانی کار 
عنوان کرد: آقای جواد افشار بیشتر در 
فضاسازی و لحن بازیگران مشورت 
می‌داد. او نویســندگی آرش قادری را 
دوست دارد، به متن‌های او خیلی پایبند 
است و برای همین دیالوگ‌ها خیلی کم 
بازنویسی می‌شد و اگر قرار بود جمله‌ای 
را تغییر دهد بیشتر لحن را دچار تغییر 

می‌کرد.
تلاش کارگردان برای باورپذیر 

کردن سریال

نوری با اشــاره بــه بازخوردهای این 
ســریال عنوان کرد: برای برخی مرغ 
همسایه غاز است و اگر همین محتوا 
توســط خارجی‌ها ساخته شود آن را 
می‌پذیرند. با این حال بازسازی چنین 
قصه‌هایی بسیار جذاب است همانطور 
که این سریال بسیار پرمخاطب بود و 
خیلی‌ها آن را قبول داشتند، عده‌ای هم 

ممکن است نقد وارد کنند.
وی درباره تلاش برای شعاری نبودن 
سریال در ژانر امنیتی گفت: برای جواد 
افشار خیلی ســخت بود که هم این 
ماجراها را بــه نوعی نمایش دهد که 
چیــزی لو نرود و هم به گونه‌ای آنها را 
دراماتیــزه و طراحی کند که باورپذیر 
باشــد. مخاطب امروز ما هم باهوش 
است و تمام جزئیات را با دقت می‌بیند 
و تحلیل می‌کند. نمره قبولی »گاندو« هم 
بر این اساس بالا بود و مخاطب تا نود 
درصد برایش باورپذیر بوده که چنین 

اتفاقاتی در کشور رخ داده است.
این بازیگر با اشاره به علاقه مخاطبان 
به نقش خود هم عنوان کرد: مخاطب 
بیشتر درگیر این بود که رابطه‌ام در قصه 
با شارلوت چگونه است و می‌پرسیدند 
رایزن فرهنگی سفارت فرانسه چرا باید 

باج بدهد؟
وی دربــاره پرطرفــدار بــودن ژانر 
جاسوســی نیز عنوان کرد: خود من 
سریال‌های جاسوسی را خیلی دوست 
دارم البته بیشتر خارجی دیده‌ام و برای 
من ژانر جذاب و به روزی است. یکی از 
دلایلی که »گاندو« هم مورد توجه قرار 

گرفت از همین حیث بود.
بازیگر سریال »گاندو« اضافه کرد: نیاز 
به همه ژانرها از کمدی تا جاسوسی و 
حتی کــودک و درام در جامعه وجود 
دارد ما تجربیات مختلفی داریم که باید 
به مخاطب برسانیم و آنها را می‌توان از 

طریق ژانرهای مختلف منتقل کرد.
ژانر کمدی و جاسوسی در روزهایی که 

تحمل تراژدی نیست
بازیگر سریال‌های کمدی »لیسانسه‌ها« 
و »در حاشــیه« با اشاره به تمایل مردم 
در ایــن روزها برای تماشــای برخی 

از ژانرها عنوان کرد: ممکن اســت در 
جوامعی به دلیل اتفاقات مختلف یک 
ژانر ارجحیت پیدا کند یا کمتر رغبت 
به آن باشد، امروز به دلیل چالش‌های 
اقتصادی مردمی که روزانه از دســت 
می‌روند و غمی که در آن‌ها نشســته 
است شــاید دیگر تحمل دیدن یک 
تراژدی دیگر نباشد و مخاطب بخواهد 

بیشتر کمدی‌ها را ببیند.
هوشــمندی  کــرد:  اضافــه  وی 
سیاستگذاران است که بتوانند ژانرهای 
دیگری را در این فضا جایگزین کنند. 
شــاید ما توان دیدن تراژدی را نداشته 
باشــیم امــا کمدی و حتــی فضای 
جاسوسی می‌تواند دلنشین باشد چون 

مخاطب را از فکر و خیال در می‌آورد.
کارگردان کسی را که فقط یک 
ماسک داشت از صحنه بیرون 

می‌کرد
نوری درباره سختی کار در این سریال 
در شــرایط کرونا توضیح داد: خیلی 
سخت و کاری پر لوکیشن بود که ما در 
گرما و سرما باید در حال کار می‌بودیم. 
جواد افشار نسبت به کرونا اصلاً شوخی 
نداشت، بچه‌های پشت صحنه همیشه 
دو تا ماسک داشتند و خود ما هم با یک 
فاصله یک متری به گونه‌ای که در قاب 
تلویزیون به نظر می‌رسید به هم نزدیک 
هستیم بازی می‌کردیم جز قسمت‌هایی 
که در ماشین نشسته بودیم و یا ناچارا 
بایــد نزدیک هم می‌بودیم. با این حال 
آقای افشــار خودش نظارت مستقیم 
روی پروتکل‌ها داشت و مثلاً کسی را 
که یک ماسک داشت از صحنه بیرون 

می‌کرد. به دلیل همین مراقبت‌ها هم بود 
که سر سریال فقط یک نفر مبتلا شد که 
آن هم در مرخصی و در سفر شخصی 

مبتلا شده بود.
وی در ادامه با اشــاره به حضورش در 
شبکه خانگی و سینما گفت: این روزها 
یکی دو مجموعه هم در شبکه نمایش 
خانگی دارم که یکی از آنها کار مرتبط با 
کودک است و برای خودم جالب بود. 
همچنین در فیلم »قاتل و وحشی« به 
کارگردانــی حمید نعمت الله حضور 

داشتم که دیده نشده است.
تحول در صنعت سینمای ایران با 

»قاتل و وحشی«
نــوری درباره ویژگی‌هــای این فیلم 
توضیــح داد: آقــای حمید نعمت‌الله 
خیلی برای این فیلم زحمت کشید و 
پشت مانیتور از فشار و استرسی که در 
ســاخت فیلم به او وارد می‌شد عرق 
می‌ریخت. فکر می‌کنــم با این همه 
زحمت و تلاشی که برای فیلم صرف 
شده است وقتی اکران شود تحولی در 
سینمای ایران خواهد بود به ویژه که ما 
در ژانر وحشت فیلمی نداشته‌ایم که به 

این صورت جذاب باشد.
این بازیگر در پایان درباره سختی‌های 
این فیلم نیز عنــوان کرد: گریم‌هایی 
داشتیم که خیلی به حس و حال ما در 
فیلم کمک کرد و برخی از این گریم‌ها 
اجرایش بیشتر از یک ساعت بود. بابک 
اسکندری طراحی چهره و گریم این 
فیلم را بر عهده داشت و ابتدا برای هر 
یک از نقش‌ها یک ماکت ســاخت تا 

بتواند گریم‌های مختلفی داشته باشد.

سباستین »گاندو« چگونه شکل گرفت؟

    گــروه ســینما و تلویزیون-  اغلب اوقــات، انتظار داریم که 
شخصیت‌های مثبت فیلم‌های سینمایی پیروز ماجرا باشند، اما در 

برخی موارد شخصیت‌های منفی موفق می‌شوند.
با توجه به این که هالیوود پیوسته نسخه‌های بی شماری از فیلم‌ها 
را می‌سازد که پایان مشابهی دارند و تنها نام‌ها، بازیگران و عوامل 
آن متفاوت هستند، یافتن یک فیلم جدید و تازه که در آن شخصیت 
شرور کاریزماتیک وجود داشته باشد و در اهداف خود موفق شود 
دشوار است که در واقع، قصد داریم در این جا، به فیلم‌هایی اشاره 

کنیم که شر بر خوبی پیروز می‌شود و این اتفاق در آن‌ها می‌افتد.
مردان چوب کبریتی

روی والر، یک جاعل و کلاهبردار اســت که هنگام از راه رسیدن 

دخترش تصمیم می‌گیرد به همراه همدستش به نام فرانک، فعالیت 
مجرمانه خود را انجام دهد.

والر در کارش ماهر، اما به شدت وسواسی و روان‌پریش است و به 
پیشنهاد دکتر خود با دخترش که تاکنون او را ندیده ملاقات می‌کند، 
اما در پایان ماجرا او متوجه می‌شود که دخترش را در دوران نوزادی 

از دست داده و همدستش با جا زدن، او را فریب داده است.
سکوت بره‌ها

یــک مامور جوان اف بی آی ماموریت پیدا می‌کند که با یک قاتل 
سریالی خونسرد و بی رحم به نام هانیبال لکتر همکاری کند تا یک 

قاتل سریالی دیگر به نام بوفالو بیل را پیدا کنند.
بوفالــو بیل، قربانیان خود را به شــکل‌های بی رحمانه‌ای به قتل 

می‌رساند. مامور اف بی آی می‌تواند بیل بوفالو را پیدا کند و او را 
به قتل برساند، اما از طرف دیگر، هانیبال لکتر که خودش هم یک 

قاتل خطرناک است از سلولش فرار می‌کند.
باشگاه مشت زنی

در این فیلم ســینمایی یک شخصیت نامتعادل به نام تایلر داردن، 
با یک فرد دیگر که او نیز از نظر ذهنی، وضعیت مناســبی ندارد 
همکاری می‌کند. این دو تصمیم می‌گیرند که یک باشگاه مبارزه 
مخفیانه ایجاد کنند و به کسانی که بی خواب هستند برای خوابشان 
البته به نحوی خشونت آمیز کمک شود. اما با همراهی داستان متوجه 
می‌شوید که شخصی به نام تایلر داردن وجود خارجی ندارد و در 
واقع حاصل تخیلات شخصیت اصلی داستان بوده است و در حالی 

که او، داردن را مقصر تمامی اتفاقات می‌داند تمامی ساختمان‌های 
شهر با بمب‌های کار گذاشته شده نابود می‌شوند.

هفت
دو کارآگاه جنایی به دنبال یک قاتل هستند که قربانیان خود را از 
بین کسانی که هفت گناه کبیره را مرتکب شده اند انتخاب می‌کنند 
و اغلب روش‌های ترسناکی را برای کشتن آن‌ها انتخاب می‌کنند.

او چند مورد دیگر قتل انجام می‌دهد تا اینکه خودش را به پلیس 
تحویل می‌دهد و مدعی می‌شود دو نفر را در جایی دیگر پنهان کرده 
است. اما او با کشتن یک نفر دیگر باعث می‌شود که کارآگاه به وی 
شلیک کند و اگرچه قاتل می‌میرد، اما او به هدف نهایی خود می‌رسد 

و هفت نفر بر اساس گناه کبیره کشته می‌شوند.

مظنونین همیشگی
بعد از سرقت یک کامیون، یک گروه پنج نفره از سارقان دستگیر 
می‌شــوند تا از آن‌ها بازجویی شــود. هیچ کدام از آن‌ها گناهکار 
شــناخته نمی‌شوند و آزاد می‌شوند، اما پس از این ماجرا تصمیم 
می‌گیرند که یک عملیات انتقام از پلیس را با همکاری با یکدیگر 
اجرا کنند. در طول این ماموریت، ۲۷ نفر کشته می‌شوند و تنها دو 
نفر باقی می‌مانند که یکی از این بازمانده‌ها، یک فرد معلول به نام 
وربال کینت است که داستان را برای مامور پلیس تعریف می‌کند و 
در ادامه، مشخص می‌شود که کینت، در واقع خودش را به معلولیت 
زده است و او مسبب تمامی ماجراهاست و کینت، در پایان فیلم هم 

از دست پلیس فرار می‌کند.

فیلم‌هایی که شخصیت‌های منفی در آن پیروز شدند

    گروه ســینما و تلویزیون-   کیانوش 
عیاری درباره ی سریال »روزگار قریب« 
که به گفته خودش در ابتدا نمی خواست 
کارگردانــی آن را بپذیــرد، اینگونه می 
گوید: در حین ساخت این سریال، فکر 
نمی کردم که دارم کار تلویزیونی انجام 
می دهم؛ من تمام وجودم، تمام تجاربم، 
تمام دانسته ها و اندوخته هایم را در این 

مجموعه صرف کردم.
این کارگردان سینما و تلویزیون درباره 
ســریال »روزگار قریب« که به تازگی از 
تلویزیون بازپخش می شود و مقایسه آن 
با سریال »۸۷ متر« که در آستانه قرار گرفتن 
روی آنتن اســت، چنین اظهار کرد: بهتر 
اســت کار روی آنتن برود تا کامل ببینم. 
دیدن های من قبل از پخش فایده ندارد؛ 
چراکه مدام درگیر کار هم هستم و نمی 
توانم ارتباط یک مخاطب که به تماشای 
کار می نشــیند را داشته باشم. باید زمان 
بگذرد. سریال بعد از اربعین به روی آنتن 
برود و من بتوانم مثل یک تماشاگر عادی 
فیلم را ببینم، آن موقع می توانم درباره کم 

و کیف آن صحبت کنم.
او در ادامه صحبت هایش درباره ساخت 
»روزگار قریــب« نیــز گفت: ســریال 
»روزگار قریب« زمانی که ساخته شد، من 
قصد داشتم فقط تهیه کنندگی کار را بر 
عهده بگیرم اما تلویزیون نپذیرفت و گفت 
که ما شما را به عنوان تهیه کننده که نمی 
خواهیم، بلکــه به عنوان کارگردان لازم 
داریم و بالاخره پذیرفتم که کارگردانی آن 

را هم انجام دهم. وقتی درگیر کار شدم، در 
عرض دو ـ سه روز احساس کردم، جدی 
چه کســی می توانست این کار را به جز 
خودم انجام دهد؛ من تمام وجودم، تمام 
تجاربم و تمام دانسته ها و اندوخته هایم را 
در این کار صرف کردم. فکر نمی کردم که 

دارم کار تلویزیونی انجام می دهم.
عیاری دربــاره ی پذیرفتن ســاخت 
»روزگار قریب« که به پیشــنهاد مدیران 
ســیمافیلم بوده است، یادآور شد: یکی 
از مدیران سیمافیلم در همان سال ها که 
کار تازه یکی ـ دو ماه بود شــروع شده 
بود، به من گفت درســت است که شما 
کارگردان سینما هستید و در سینما هم 
موفق بوده اید، اما کمی هم به این کار دل 
بدهید. من هم در پاســخ گفتم چطور؟! 
هر کســی چیزی گفته غلط کرده گفته. 
آن چنان که یکی از آبدارچی هایی که به 
من چای می داد، چندباری به من گفت 
این یک کار تلویزیونی است، چرا انقدر 
روی آن دقت به خرج می دهی، عصبی 
می شــوی و زحمت می کشی؟! به آن 
مدیر گفتم وقتی چنین شخصی این را به 
من می گوید، شما چگونه حرف کسی 
که از سر صحنه خبرهای منفی برای شما 
می آورد و صد درصد حسادت می ورزد 
که من برای تلویزیون این چنین با دقت 
کار انجام می دهم را می پذیرید. ایشان 
موضوع را برعکس به شما رسانده است. 
واقعا هم به همین شکل بود من در دو ـ 
سه روز اول آغاز کار  به این نتیجه رسیدم 

که این کار را باید تا انتها و با تمام قوا پیش 
ببرم و هر چه تجربه دارم استفاده کنم و 
به قولی اگر کار گزارشی هم بسازم باید 
کاری باشد که به شدت به آن علاقه دارم 
و محصول من است. پس باید به آن برسم 

و آن را بسازم.
این کارگــردان که ایــن روزها درگیر 
رســاندن سریال »۸۷ متر« به آنتن است، 
درباره ی آماده شــدن این مجموعه نیز 
توضیح داد: اگر سریال از دو هفته پیش هم 
روی آنتن می رفت، ما آن را می رساندیم 
اما در حال حاضر یکسری کارهایی است 
که انجام می دهیم. نگرانی شــبکه از این 
بابت بود که در میانه راه یک قسمت آماده 
نباشد و این نگرانی شبکه را به این تصمیم 
واداشت که سریال دیگری به نام »افرا« را 

روی آنتن ببرد.
کارگردان »روزگار قریب« در پایان درباره  
آثاری که در شبکه نمایش خانگی توسط 

کارگردانان ســینما و تلویزیون ساخته 
می شــود و اینکه آیا تمایلی به ساخت 
مجموعه برای پلتفرم هــا دارد؟ اظهار 
کرد: من شناخت چندانی از شبکه های 
نمایش خانگی نــدارم اما فکر می کنم 
یکســری اتفاقاتی در حال افتادن است 
و این خوب اســت. راجع به خودم هم 
نمی‌دانم چون من دنبال این هستم که فیلم 
سینمایی بسازم. از سال ۹۵ فیلم نساخته 
ام و متاسفانه الان سینما در رکود است. به 
همین دلیل افرادی که می خواهند زندگی 
کنند و کار کنند، به سمت این مدیوم ها 
می رونــد و کار انجام می دهند. ایرادی 
هم ندارد، اگر مردم خوششان بیاید، چه 
فرقی دارد که در ســالن سینما کاری را 
ببینند یا صفحه تلویزیون خانه شان. چه 
در یک قسمت دو ساعته ببینند و چه در 
۵۰ قســمت ۴۰ دقیقه ای؛ مهم رضایت 

تماشاگر است.

تمام وجودم را برای »روزگار قریب« گذاشتم
سام نوری پاسخ داد؛ کیانوش عیاری در آستانه پخش سریال جدیدش :

    گروه ســینما و تلویزیون-    مســابقه 
دکوراســیون داخلی منزل در ایران با عنوان 
»چیدمانه« به تهیه کنندگــی و کارگردانی 
سیدجوادهاشمی وارد مرحله پیش تولید شد.

مسابقه »چیدمانه« به کارگردانی و تهیه‌کنندگی 
سیدجواد هاشــمی فرصتی را برای رقابت 
چهره‌هــای شــناخته شــده بــا موضوع 

دکوراسیون داخلی فراهم می‌کند.
فصل اول این مســابقه که وارد مرحله پیش 

‌تولید شــده، در ۲۲ قســمت تهیه و تولید 
می‌شود.

در این مســابقه ۱۲ نفر از فعالان حوزه‌های 
سینما، تلویزیون، ورزش و موسیقی همراه 
با همسرانشان با اجرای دکوراسیون داخلی 
منزل، ذوق، ســلیقه و نگاه هنری خود را به 

نمایش می‌گذارند.
زوج‌های برنده را هم داوران، کارشناسان و 

بینندگان برنامه انتخاب می‌کنند. 

به نقــل از روابط عمومی برنامه، مســابقه 
»چیدمانه« برای پخش از پلتفرم‌های داخلی 

مجوز گرفته است.
اما سیدجواد هاشمی در حالی سراغ ساخت 
مســابقه ای در حوزه دکوراســیون داخلی 
می‌رود، که مدتی است عملکردش در انتخاب 
برخی نقش‌ها، خارج شدن از کاراکتر غالب 
گذشته و همچنین نحوه ورود به تبلیغات، از 
سوی برخی نگاه‌ها با انتقاد همراه بوده است.

سیدجواد هاشمی در فکر ساخت یک مسابقه دکوراسیون است

گروه ســینما و تلویزیون-   ســریال 
»افرا« بــه کارگردانی بهرنگ توفیقی و 
تهیه کنندگی مجیــد مولایی و محمد 
کامبیز دارابی روی آنتن شبکه یک سیما 

می‌رود.
مهدی ســلطانی، پژمان بازغی، روزبه 
حصاری، مینا وحید، فریبا متخصص، 
اسماعیل محرابی، پیام دهکردی، علیرضا 
آرا، نسرین بابایی، محمد صادقی، هامون 
سیدی، سارا باقری، مهرداد بخشی، آریا 
دلفانــی، فهیمه مؤمنــی، بهمن صادق 
حســنی و ... از بازیگران این مجموعه 

تلویزیونی هستند.
داستان این سریال درباره چند خانواده 
است که در شمال کشور و منطقه گیلان 
زندگــی می‌کنند که مهدی ســلطانی 
در نقــش حاج محمود، پــدر خانواده، 
نسرین بابایی، پروین همسرش و روزبه 
حصاری، مسعود و سارا باقری، مائده، 

دو فرزند آن‌ها هستند.
در این ســریال، علاوه بر موضوع دفاع 
از محیط زیست، روابط عاشقانه‌ای هم 

وجــود دارد که یکی از آن ها، علاقه‌مند 
شــدن خواهر مســعود به پسری به نام 
پیمان است که بازیگر‌های نقش مائده 
)سارا باقری( و پیمان )محمد صادقی( 
از بازیگر‌های جدید تلویزیونی هستند.

بازیگــر نقش پیمان بــه خاطر علاقه 
بــه بازیگری فعالیتش را ســال ۹۲ در 
آموزشــگاه بازیگری استاد سمندریان 
شروع کرده است و بعد تئاتر را ادامه داد.
»شاه لیر« مســعود دلخواه، »آمادئوس« 
جــواد مولانیا، »گالیلــه« و ... از جمله 
نمایش‌هایی بود که او کار کرده اســت. 
اما با سریال نمایش خانگی »مانکن« بـه 
شهرت دست پیدا کرد. این بازیگر دارای 
مدرک تحصیلی کارشناســی مهندسی 

مدیریت اجرایی صنایع است.
 به بهانه پخش سریال افرا گفت وگویی 
با محمد صادقی انجام شده است که در 

ادامه می‌خوانید.
محمد صادقی بازیگر نقش پیمان درباره 
انتخاب این شخصیت گفت: در اولین 
جلســه‌ای که آقــای بهرنگ توفیقی را 

دیدم، ماجرای کار را برایم تعریف کرد و 
از قصه سریال خوشم آمد چراکه خیلی 
خوب قصه می‌گوید و احتمالاً شما هم 
با دیدنِ کارهایشان متوجه این نکته شده 

اید.
وی بیان کــرد: آقای توفیقی گفت من 
مطمئن هســتم که تو از پسِ این نقش 
کــه متفاوت با کار قبلی ات اســت، بر 
می‌آیــی و همین موضوع، به من انگیزه 
عجیبــی داد، چون خــودم هم با در جا 
زدن در شکلِ کاراکتر خاصی در سینما 
و تکــرارش خیلی راضی نمی‌شــوم 
و وقتــی فیلمنامــه را خواندم، مطمئن 
شــدم که واقعاً چارچوب درستی دارد، 
چون نویسندگان بسیار درست و دقیق 
شــخصیت‌ها را طراحی و رنگ آمیزی 
کرده اند که اگر همه چیز خوب باشــد 
احتمالاً قضاوت شخصیت‌ها از سوی 
تماشــاگر خیلی کار سختی است، چرا 
که مدام رنگ هایشان تغییر می‌کند و این 
ویژگــی برایم جالب بود و با افتخار در 

خدمت این تیم حرفه‌ای قرار گرفتم.

صادقی درباره شروع فعالیتش توضیح 
داد: من کارم را از ســال ۹۲ از آموزشگاه 
استاد سمندریان شروع کردم و البته استاد 
در قید حیات نبودند و همسرشــان در 
رأس مدیریت آموزشگاه حضور داشتند 
و اساتید خوبی در آموزشگاه داشتیم که 
من در یک مسیر خود آموز قرار گرفتم 
و ادامه دادم و زمانی که تئاتر را شــروع 
کردم، دوســتانی داشتم که به من کمک 
کردند و مرا در مســیر و فضای آموزش 
قرار دادند و در این مسیر، سختی بسیاری 
داشتم، اما لذتبخش بود و چیزی که برایم 

جذاب است، همان سختی مسیر بود.
صادقی دربــاره بزرگترین چالش خود 
در ایفــای نقش پیمان گفت: بزرگترین 
چالش من برای نقش، فاصله‌ای بود که 
بین من و پیمان از نظر سنی، میزان آگاهی 
و تجربه وجود داشــت. نقش خیلی از 
مــن دور بود و  برای نقش پیمان باید به 
تفکر‌های قبل برمی گشــتم و باور‌های 
خودم را کنار می‌گذاشتم تا بتوانم با پیمان 
زندگی کنم؛ به طوری که برای نزدیک 

شدن به کاراکتر، در روز‌هایی که آفیش 
نبودم کنار دوســتانم که از من کوچکتر 
بودند در لاهیجان، لنگرود و رشــت با 
مردم معاشــرت می‌کــردم تا با فضای 
زندگی و فرهنگ و مناسبات آنان آشنا 
شوم و به هر حال، نزدیک شدن به نقش 
و زندگی کردن با آن، تاثیر بسیار زیادی 

در درک کاراکتر و ایفای بهتر آن دارد.
وی ادامه داد: ایده و نظر‌هایی برای نقش 
پیمان داشــتم، اما اغلب در لحظه شکل 
می‌گرفت و باید پخته می‌شــد. با آقای 
بهرنگ توفیقی ارتباط خوبی داشتیم و با 
هم صحیت می‌کردیم تا کاراکتر خوب 
ارائه شود. کار کردن با آقای توفیقی لذت 
بخش بود چرا کــه انتظاراتی که از هم 
داشتیم و باور‌های ما برای ساختن یک 

فضا به هم نزدیک بود.
این بازیگر جوان درباره نقطه عطف قصه 
افرا گفت: به نظرم  بهترین پیچ داســتان 
می‌تواند مرگ پیمان باشــد؛ این اتفاق 
خیلی برای مخاطبان ناراحت‌کننده بود 
و آنها را شوکه کرد. من هم نمی‌دانم در 

ادامه داســتان چه اتفاقی رخ می‌دهد و 
همراه با ببینده‌ها تماشاگر ادامه سریال 

هستم.
صادقی دربــاره واکنش‌های مخاطبان 
توضیــح داد: واکنش‌هــای مخاطبان 
خیلی خوب است. زمانی که مخاطب 
شــما را نصیحت و به کاراکتر، ترحم و 
ابراز احساســات می‌کند، یعنی ما کار 

خود را تا حدود زیادی درست انجام 
داده ایــم. کار ما در چنین فضایی، 
درگیر کــردن و جلب همراهی 
مخاطب با خودمان است. زمانی 

کــه مخاطب خیلی بی پروا به 
کاراکتری که من در ســریال 
نمایش خانگی مانکن بازی 
می‌کنم ناسزا می‌گوید یا در 
این کار نصیحت می‌کند 

که ایــن کار‌ها را نکن. 
ایــن یعنی مخاطب 
بــا ما همراه شــده 
اســت و صادقانه 
فضا را می‌ســنجد 

و این، یعنی این 
که گروه توانسته 
اســت به تخیل 

مخاطب بال و پر 
بدهد.

      محمد صادقی بازیگر نقش »پیمان« در مجموعه تلویزیونی 
»افرا«، پیرامون انتخاب این نقش و بازخورد‌های مخاطبان 

توضیحاتی داد.


